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رحمان از صبــح خیلی زود که خروس های همســایه بنای 
خواندن می گذارند خودش را می رساند به رستورانی نام آشنا 
در محله ســعادت آباد تا به عنوان کمک سرآشــپز، بعضی 
خوراک ها را در سسی مخصوص بخواباند و غذاهای روز را هم 

طبق برنامه بار بگذارد:» ساعت سرو ناهار که تمام شود از عصر 
نوبت تن پوشی عروسک باب اسفنجی یا بره ناقلاست. اگر بازار 
خوب باشــد تن پوش ها را تا نیمه های شب به تن دارم و آنجا 

سرگرم هنرمندی هستم!«

 شغل: 
بره ناقلا مصور

اول باید یــک زنجیــره ۱۰یا۲۰تایی پایه 
کوتاه ببافد و آنها را گــرد کند.  بعد پایه بلند 
می بافد، نه یک رج و ۲رج، آنقدری که دست 
یک آدم بزرگسال راحت توی آن، جا بگیرد. 
بافتن شان طول می کشد.لااقل 3، 4ساعت، 
ولی دست های مریم دیگر  تر و فرز شده و تند 
و سریع می بافد، نه یکی و دوتا. او هر شب ۱۰ 
لیف می بافد. رنگ و وارنگ، با کاموای خوب؛ 
نه اینکه نخ اعلا باشد، نخ مرغوب است، از آن 
کامواهایی که هرقــدر آب و کف بخورند باز 
هم زبر نمی شــوند. قیمتشان هم بد نیست، 
هر کلاف را لااقل 5۰هــزار تومان می خرد 
و از هر کلاف3 تا لیف بــزرگ درمی آید. آقا 
کریم برایش خرید می کنــد، از یک خرازی 
نقلی ته بازار بــزرگ. صاحب خرازی دیگر با 
آقا کریم ایاق شده. او به آقا کریم گفته برای 
بافتن لیف، کاموای اعلا بخرد، که قیمتشان 
کمتر از 8۰هزار تومان نیست اما به سادگی 
پوسیده و خراب نمی شــوند و لیف ها خیلی 
عمر می کننــد! مریم دیگر 55ســال را رد 
 کرده و 3۰-۲۰سالی که در خانه های مردم 
رفت و روب و پخت وپــز کرده، رمقی برایش 
باقی نگذاشته که بتواند کار دیگری انجام دهد. 
فقط می تواند یک پشتی نازک پشت کمرش 
بگذارد، به دیوار تکیه دهد و قلاب بافی کند. 
هر مدل لیفی هم می بافــد؛ لیف بچه، نوزاد، 
لیف عروس و داماد، لیف توری پشت شــور 
و... این هنر را از مادرش یاد گرفته است. در 
روستای گلابر رسم بود از هر انگشت دختران 
۱۰هنر ببارد. مریم گیوه بافی هم بلد است، 
ولی دیگر کسی گیوه نمی پوشد، اما مادرانی 
که عادت دارنــد بچه هــا را در حمام خوب 

بسابند، باز هم لیف به کارشان می آید.

***
حتی وقتی رهگذران عجول به او و لیف های 
توی دســتش نیم نگاهی هم نمی اندازند، 

قیل و قال نمی کند، همان وســط خیابان 
امین الملک ساکت و آرام به انتظار مشتری 

می ایستد، نزدیک ســاختمان بانک 
ملی که چند پله ای از زمین 

کنده شده و درگاهی اش 
خوب جادار اســت. 
7-8لیــف  روزی 
می فروشــد، اگر 
هم گذر عروس و 
دامادی برای خرید 
عروســی بــه بازار 

امامزاده حســن)ع( 
بیفتد، شاید از او خرید 

کننــد. آن وقــت حتما به 
اندازه قیمت یکی ودوتا لیف 

به او شــیرینی می دهند. مادربزرگ هایی 
هم که بــرای کامــل کردن سیســمونی 
نوه های توی راهشان لیف نوزاد می خرند، 
شــیرینی خوبی روی پول لیف می گذارند؛ 
البته بعضی هایشــان هم سر همان قیمت 
5۰هزار تومانی لیف ها با او حســابی چانه 
می زنند. آقا کریم 3۰ســال پیــش که از 
روســتای گلابر و زمین آبــا و اجدادی اش 
دست شست و برای پیدا کردن شغلی نان و 

آب دار به تهران آمد، فکرش را هم نمی کرد 
که روزگار روزی اش را در هنر سرانگشتان 
مریم قرار دهد. تا چند سال پیش که بنایی 
می کرد، روزگار بد نمی گذشت، 
همان موقع هم در همین 
محله امامزاده حسن)ع( 
5۰متر زمین خرید و 
شبانه و دست تنها آجر 
روی آجر گذاشت تا 
سقفی بالای سر زن 
و بچه اش باشد، اما از 
روزی که از نردبان افتاد 
و پــا و کمرش شکســت، 
 دیگر سازشــان کوک نشــد و
 آب خوش از گلوی شــان پایین نرفت. 
مریم هیچ وقت بــه روی آقا کریــم نیاورد 
سال هایی که در خانه های مردم کار کرده، 
چقدر سخت گذشته، هر وقت هم آقا کریم 
از سر شرمندگی حرف خواب و خیال های 
روزهای جوانی را نو می کرد، صبور و مهربان 
فقط می گفــت: »خدا را شــکر، تا حالا که 
بی روزی نمانده ایم، دخترمان هم سر سفره 
حلال بزرگ شد و سربلند به خانه بخت رفت. 

تو هم برایش کم نگذاشتی...« 

گزارشی از آنهایی که در جلد عروسک، مشتری جلب می کنند

سحر جعفریاندغدغه
روزنامه نگار

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

باباسفنجیدرسعادتآباد
نخ های رنگی، لیف های کاموایی  

آرتیست خجالتی

رحمان دوست ندارد نام خانوادگی اش را بگوید و یا عکسی 
از چهره اش بدون آن کله عروسکی، ثبت شود. او یادش 
هست نیمه شب یکی از روزهای زمستانی سال1392 بود 
که آخرین ظروف آشپزخانه یکی از رستوران های شلوغ 
شــهر را شســت و بعد تصمیم گرفت حالا که آرتیست 
نشده، تن پوش عروسک توییتی را که چند روز قبل از آن، 
صاحب رستوران خریده بود تا کارگری خوش انرژی برای 
اپراتوری اش پیدا کند، بپوشد. از آرتیستی نقش های اول 
فیلم های سینمایی جشنواره ای رسیده بود به تن پوشی 
عروسکی بی قواره. روزهای نخســت کنار آمدن با این 
مسئله برایش سخت بود. با اینکه روی صورتش را کله گنده 
و زردرنگ عروسک توییتی حسابی پوشانده بود ولی باز 
هم خجالت می کشید از نگاه کنجکاو مردم، از حرف های 
کنایه آمیز برخی که خود را طنازی بی بدیل می پندارند و از 
رهگذران آشنایی که ممکن بود از سر بداقبالی او هر لحظه 
آن حوالی پیدا شوند و خبر کسب  و کار متفاوتش را با قصد 
و غرض به گوش باقی اهالی روستای حصار)روستای آبا و 
اجدادی اش در نزدیکی استان مرکزی( برسانند. با این همه 
چاره ای نداشت جز پیش راندن روزها؛روزهایی که اغلب 
در طلوع و غروب شان با خود این جمله را تکرار می کرد: 
»تیرون... تیرون که می گفتن این بــود؟!« یا می گفت:» 
 این همــه مســخره بازی و ادابــازی  درآوردن به خاطر
 8 میلیون تومان که حتی به اجاره خانه مان هم نمی رسد.« 

دوست داشــت آرتیست شــود؛ درســت مثل همان هایی که 
»سوپراستار« یا »ســلبریتی« صدای شــان می کنند و هر روز 
جزئیات کامل زندگی شــان از طریق شبکه های مجازی منتشر 
می شود و یا عکس های شان که شکار پاپاراتزی های سمج است، 
وایرال می شوداما از همان اول تاس زندگی رحمان جور نیامد تا 
به این خواسته و خواســته های دیگرش برسد. 7سالش که بود 
به جای کلاس و مدرسه سر از ســاختمان های در حال ساخت 
و وردستی »اصغر بنا« که یکی از دوستان صمیمی پدرش بود، 
درآورد. کمی بعد هم شد شاگرد  تر و فرز یکی از میوه فروشی های 
محله علی آباد. حالا علی آباد جنوب تهران کجا و محله »جیتو«ی 
شهرستان پاکدشت در جنوب شــرقی پایتخت)محل سکونت( 
کجا. هنوز ۱8سالش نشــده بود که تجربه دستفروشی جوراب، 
نظافت  ساختمان های مســکونی، نگهبانی واحدهای تجاری و 
ظرفشویی در آشپزخانه رســتوران های متعدد را از سر گذرانده 
بود. حالا رویای آرتیســتی رحمان 37ساله، حسابی کهنه شده 
و تاس پرجنب و جــوش زندگی اش نیز برایــش، آورده وکارگر 
عروسک  های تن پوش شده اســت. او این روزها یکی از چندین 
کارگر عروســک تن پوش فعال در تهران اســت که تب کسب  و 

کارشان فروکش کرده است.

پاندای کونگ فوکار، عمو نعمت را کشت

حالا حدود ۱۰سال از کارگری رحمان با عروسک های  تن پوش 
مقابل رستوران، شــهربازی، پاســاژ و مال ها در مناسبت های 
ملی، مذهبــی و افتتاحیه ها می گذرد. عیال وار شــده و پســر 
یکی یــک دانه اش هم کلاس دوم دبســتان اســت. بــا اینکه 
کارگری با تن پوش عروســک برای تبلیغات و جذب مشــتری 
به صورت خیابانی و محیطــی از رونق افتاده امــا رحمان هنوز 
هم گاهی عروســک  تن پوش میکی موس، تام و جری، بابانوئل 
 و بچــه رئیس را می پوشــد یا گاهــی تن پوش باب اســفنجی، 
ســگ های نگهبان، خرگوش زبل، پاندای کونگ فوکار، توییتی، 

تدی و خیلی تن پوش های عروسکی دیگری که تولیدکنندگان، 
آنها را براساس شخصیت های کارتونی پرطرفدار طرح و دوخت 
زده اند بر قامتش می کشد. اینکه تن پوش کدام عروسک را بپوشد 
به ســلیقه صاحب کار، حــال و هوای محیــط کار و البته طیف 
مشتریان بستگی دارد. رحمان می گوید:» حتی گاهی تن پوش 
پرنسس ها و دختر کفشدوزکی را هم پوشیده ام. اولش مثل یک 
چیزی بود که اسمش را از دهان مشــتری های رستوران قبلی 
شنیده بودم؛ تابوشکنی اما بعدش به خودم می گفتم، هی، رحمان! 
مگر نمی خواستی آرتیست شوی؟ خب! آرتیستی یعنی همین 
دیگر. یعنی جای یکی دیگر نقش بازی کنی. حالا هر نقشــی؛ از 
آدم بگیر تا جک و جانور. خلاصه تا به امروز خودم را با این حرف ها 
راضی نگه داشته ام تا مثل عمونعمت)یکی از کارگران عروسک 
تن پوش در پاســاژ قبلی که حدودا 6۰ سال داشت( که برخلاف 
میلش تن پوش عروسک پاندای کونگ فوکار می پوشید و با این 
شغل امرار معاش می کرد از زور غصه و افسردگی نمیرم.« پاهایش 
را از تن پوش عروسک بیرون می آورد و باز می گوید: »راستش این 
حرف ها فایده ای ندارد. دید مردم نســبت به این شغل منفی و 
کم ارزش است. برای همین این روزها که بیشتر در شمال تهران 
و همچنین سفره خانه های شهریار کار می کنم سعی دارم دلم را 
خوش کنم به خنده بچه ها و ذوق شــان برای عکس انداختن با 
تن پوشی که زیرش دارم از درد پا یا لرز سرما در زمستان و حرارت 

گرما در تابستان ناله می کنم.«

 صاحب خرازی  به
 آقا کریم گفته برای بافتن 
لیف کاموای اعلا بخرد، که 

به سادگی پوسیده و خراب 
نمی شوند و لیف ها خیلی 

عمر می کنند


